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   تقدم كلام شيعه بر معتزله

  

  **طوبي كرماني *حبيب كاركُن بيرق

  چكيده

تحليلي، تطبيقي و  -در اين مقاله، كه به روش توصيفي. شيعه در طول تاريخ حيات خود، به اخذ اصول خويش از معتزله، متّهم شده است
دليل شيعه دانستن معتزله و بالعكس، با عنايت . استنباطي نوشته شده است، با بيان ادلّه متعددي به رد اتّهام مذكور پرداخته شده است

دهد كه چهار عامل مشابهت شيعه و  هاي اين پژوهش نشان مي يافته. الحديد معتزلي، موضوع ديگر اين نوشتار است موردي به ابن ابي
اند، و تقيه شيعه موجب شده است تا  كه معتزله خود را شيعه دانسته رخي اصول، تلمذ زيد بن علي نزد واصل بن عطا، اينمعتزله در ب

چون عدل،  در مسائلي هم) ع(پس از اثبات مغايرت كلام شيعه و معتزله، با استناد به اقوال اميرالمؤمنين. برخي شيعه را همان معتزله بدانند
تقدم كلام شيعه بر معتزله به اثبات - كه ميان شيعه و معتزله مشترك است -خداوند، نفي تشبيه و مستقلاّت عقليه  اختيار، عدم رؤيت

  .پس از شهادت ايشان متولد شده است ها رسيده است؛ زيرارئيس معتزله، واصل بن عطا سال
  

  هاي كليديواژه

  .)ع(اميرالمؤمنين، شيعه، معتزله، كلام، اصول
  
  مقدمه

شيعه در طول تاريخ حيات پر فراز و نشيب خود، در 
كه  از جمله اين. معرض اتهّامات متعددي قرارگرفته است

برخي سعي دارند تشيع را به نوعي معرفي كنند كه صرفاً 

ثال، به عنوان م. مذهبي سياسي است، نه مكتبي كلامي
موضوع اساسي كه عقائد ... «: نويسد صالح مي دكتر صبحي

چه كه ايشان به واسطه  زند، و آن شيعه بر محور آن دور مي
ي امامت  شوند، مسأله آن از ساير فرق اسلامي جدا مي

است كه موضوعي سياسي است، گرچه لباس ديني بر تن 
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    ).47، 3: 1411صبحي، (» ... كرده باشد 

تاريخ مذاهب «همچنين محمد ابو زهره كتاب 
: خود را، به دو بخش كلّي تقسيم كرده است» ياسلام

: ؛ بخش دوم»هاي سياسي ها و گروه دسته«: بخش اول(
و شيعه را در بخش اول جاي داده، ) »مذاهب اعتقادي«

» ترين مذهب سياسي اسلام است يشيعه قديم«: نويسد مي
مستشرق، » دوزي«وي تحت تأثير ). 59: 1384ابو زهره، (

داند كه به  گرايشي ايراني مياساس مذهب شيعه را 
سلطنت و حكومت موروثي در خاندان شاه ملتزم بوده 
است و ايرانيان، معنا و مفهوم گزينش خليفه را اصلاً 

بدين ترتيب، در نظر امثال ). 65-67:همان(اند  دانسته نمي
همانند  -بلا تشبيه  - را ) ع(بيت وي، شيعه، خلافت اهل

ه نسلي ديگر به ارث دانند كه از نسلي ب سلطنت مي
  .رسد مي

حتي برخي پا را فراتر نهاده، تشيع را نه تنها مذهبي 
دانند، بلكه اصلاً آن را مذهب يا دين به  اسلامي نمي
اي  ي ايرانيان و قضيه آورند، و آن را ساخته حساب نمي

دانند كه براي تبديل حكومت اموي به عباسي  سياسي مي
  ).18: 1413اء، آل كاشف الغط: رك(ايجاد شد 

ها و اتهّاماتي، هيچ جاي تعجب  با وجود چنين نگرش
نيست اگر ببينيم شيعه در مورد اصول اعتقادي خود نيز 

كه اين اتهّام  با توجه به اين. شود متهّم به اخذ از معتزله مي
الايام وجود داشته، و با وجود پاسخ دانشمندان  از قديم

ه قوت خود باقي است، شيعه در طول تاريخ، هنوز نيز ب
هاي تاريخي  لذا در اين مقاله برآنيم تا با بيان برخي ريشه

در حد وسع و بضاعت  - ادعا و اتهّام مذكور، علل آن را 
ها، وجوه تمايز شيعه و  بررسي كنيم و ضمن پاسخ بدان -

كلام شيعه را بر معتزله را بيان نموده، از اين رهگذر تقدم 
بديهي است قبل از اثبات تقدم نظري . ماثبات نمايي معتزله

با توجه . ها اثبات گردد بر نظر ديگر، ابتدا بايد تفاوت آن
كه بنا بر ادعاي خصم، شيعه همان معتزله است يا  به اين

اصول خود را از معتزله گرفته است، منطقاً ابتدا بايد 
مغايرت شيعه و معتزله را اثبات نماييم و سپس به بيان 

    .دم كلام شيعه بر معتزله بپردازيمتقاثبات 
  

  قديمي بودن تهمت اخذ كلام شيعه از معتزله. 1

اخذ اصول شيعه از معتزله، ادعاي جديدي نيست، و 
اي طولاني در تاريخ كلام اسلامي دارد، كه به ذكر  سابقه

 :پردازيم چند مورد مي
را در » روافض«كه  ابو الحسن اشعري پس از آن -1
كند، در باب گروه  ه شش گروه تقسيم ميب» تجسيم«باب 

پندارند پروردگارشان جسم و  مي... « : نويسد ششم مي
و در توحيد قائل به ... صورت نيست و شبيه اشياء نيست 
ها قومي از متأخّرين  قول معتزله و خوارج هستند، اين

» قائل به تشبيه بودند... ايشان هستند، ولي قُدماي ايشان 
 ).35 :1400الاشعري، (

شيعيان در ابتدا در اصول «: نويسد شهرستاني مي -2
بر مذهب ائمه خويش بودند، سپس در اثر اختلاف 

اي از ايشان  روايات ائمه و سپري شدن زمان، هر فرقه
و بعضي ... تزليطريقي را برگزيد؛ بعضي از اماميه، مع

قاضي ). 193، 1: 1364شهرستاني، (» شدند... اخَباري 
ايجي نيز نظير همين مطلب را بيان كرده است الدين  عضد

  ).392، 8: 1325جرجاني، : رك(
بر پنج ... شيعه «: نويسد شهرستاني در جاي ديگر مي 

. كيسانيه، زيديه، اماميه، غُلاة  و اسماعيليه: فرقه است
برخي از ايشان در اصول به اعتزال، برخي به سنتّ و 

، 1: 1364شهرستاني،(» برخي نيز به تشبيه تمايل دارند
170(.  

اين است ...«: نويسد ابوالحسين خياط معتزلي مي -3
توحيد همه رافضه، جز چند تني كه با معتزله همراه شدند 

ها را از خود  و معتقد به توحيد گشتند، لذا رافضه آن
: 1414به نقل از أميني، (» ها تبريّ جستند راندند و از آن



  
  

 17/ تقدم كلام شيعه بر معتزله                         

 

3 ،121.(  
خ يكي از معتزله كه معتقد است يخ مفيد در پاسش -4

يك فقيه و متكلّم رافضي از اهل بغداد، كلام را از 
لسَنا «: نويسد اصحاب معتزليِ وي به سرقت برده است، مي

نَعرف للشيعة فقيهاً متكلّماً على ما حكيت عنه من أخذه 
  ).41: 1414مفيد،(» م من المعتزلةالكلا

كنيم كه  اره مير نهايت، به كلام سيد مرتضي اشد -5
ام   من هم پيوسته از معتزليان شنيده«: گويد مي به شيخ مفيد

دهند كه ما مشبه  كه نسبت به اسلاف و گذشتگان ما مى
شنوم كه همين حرف را  هستيم و مشبه از عامه را نيز مى

بينم كه  حديث شيعه را، نيز مى زنند و گروهى از اهل مى
ما نفى تشبيه را از : گويند مىمطابق همين عقيده دارند و 

شيخ در رد ). 446، 2 : 1379مجلسي، (» ايم گرفته فرا  معتزله
هرگز ... «: دهد سخني مشابه همين سخن، پاسخ مي

اند، مگر يك عامى و  دانشمندان ما قائل به جبر نشده
سوادى باشد كه تأويل اخبار را نداند يا فرد نادرى از  بي

در مورد ديده ) ص(ت آل محمدفقها و اهل نظر؛ و رواي
: همان(» نشدن خدا و عدالت بيشتر از حد شماره است

447(. 
 

    اخذ كلام شيعه از معتزله در كلام متأخّرين.2

در ميان متأخّرين نيز كم نيستند، كساني كه شيعه را در 
دانند، كه به بيان چند مورد بسنده  اصول، تابع معتزله مي

  :كنيم مي
در «شيعيان كه : حمد امين مصرى معتقد استا -1

. بسيارى از مسائل اصول دين، قائل به قول معتزله هستند
صفات خداوند عين : شيعه به مانند معتزله معتقد است كه

ذات اوست، قرآن، مخلوق است، كلام نفسى واقعيتى 
ندارد، خداوند با چشم ظاهر در دنيا و آخرت ديده 

يعه با معتزله موافقت دارند در طور كه ش شود، همان نمي
حسن و قبح عقلى، و به قدرت بندگان و اختيارشان، و 

گردد، و اين كه  كه از خداوند فعل قبيح صادر نمى اين
افعال خداوند بر اساس علَل و اغراض و مصالح 

و «: نويسد وي در ادامه مي). 191، 3: 1429امين،(باشد مى
كه  -يم بن نوبخت را ، ابو اسحاق ابراه»ياقوت«من كتاب 

خواندم، و ديدم  -از قدماء متكلّمين شيعه اماميه است 
خوانم، مگر در  گويا دارم كتابى از اصول معتزله را مى

مسائل معدودى، مثل فصل اخير آن كه در امامت است، و 
  ).همان( 1»مثل امامت على و امامت يازده نفر پس از وى

، »الصراع«بد االله علي القصيمي در كتاب ع -2
شيعه به تبعيت از معتزله، رؤيت خداوند در «: نويسد مي

: 1414اميني،(» ...كنند روز قيامت و صفات او را انكار مي
3 ،355.(  

معتقد است، شيعه وارث معتزله است و » آدام ميتز« -3
در قرن چهارم هجري مذهب كلامي خاصي نداشته است 

كه وي  اين تر جالب). 256: 1425به نقل از سبحاني،(
كه به اعتراف  -ي شيخ صدوق قمي  معتقد است كه طريقه

 -ترين دانشمند شيعي در قرن چهارم بوده است وي بزرگ
ي دانشمندان معتزلي  يادآور طريقه] الشّرايع[در كتاب علل 

  ).همان(است كه در جستجوي علل هر چيزي هستند 
كه شيخ صدوق در كتاب مذكور، احاديثي  غافل از اين

هاست  را كه حول احكام و مصالح آن) ص(پيامبر اكرم از
و از طريق شرع وارد شده است، جمع آوري نموده است 

  ).258: همان: رك(
كه اصول تفكر  ، بر اين»آدام ميتز«دليل كساني چون 

گردد، اين است كه در كتب كلامي  شيعي به معتزله برمي
شود،  چه از مباحث عدل و توحيد يافت مي شيعه آن

مچنين اعتقاد شيعه در حجيت قول معصوم و اتمام ه
، تماماً چيزهايي است كه )ع(حجيت به وجود امام معصوم

  ).23: 1405نعمة،(معتزله به ويژه نظاّم بدان قائل هستند 
الشّرقاوي معتقد است كه شيعه بسياري  بدالرحمنع -4

دليل وي اين ). همان(از افكار معتزله را برگرفته است 
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شاگرد واصل  -يكي از فرق شيعه  -امام زيديهاست كه 
 ).همان(بوده است  -رئيس معتزله -بن عطاء

القفاري وهابي دركتاب خود ... كتر ناصر بن عبد اد -5
أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، «تحت عنوان 
در اواخر قرن سوم شيعه در : نويسد مي» عرض و نقد

كتاب و سنتّ براي خداوند كه در  -تعطيل صفات خداوند
از معتزله تأثيرپذيرفتند و اين گرايش به  -ثابت شده است

تعطيل در قرن چهارم با تصنيفات مفيد و پيروانش همانند 
شريف مرتضي و ابو جعفر طوسي افزايش يافت كه معتمد 

به نقل از كوراني، (ايشان در اين امركتب معتزله بود 
چه  همچنين آن«: نويسد يكه م تر اين جالب). 265: 1419

در تفسيرقرآن در آيات صفات و قَدر و مانند آن ذكر 
از همين ). همان(» كنند، منقول از تفاسير معتزله است مي

هاي متأخرين شيعه را  رو، وي معتقد است كسي كه كتاب
هاي معتزله در باب اسماء و  ها و كتاب مطالعه كند بين آن
وي شيعه، تكيه بر عقل، به نظر . بيند صفات، فرقي نمي

ي خلق قرآن، نفي رؤيت خداوند در آخرت و انكار  مسأله
 ).همان(صفات را از معتزله اخذ نموده است 

  

    ول خود را از معتزله نگرفته استشيعه، اص. 3

براي رد اين ادعا كه شيعه، اصول خود را از معتزله 
ها  آننگرفته است، ادلّه ي متعددي وجود دارد كه به بيان 

  :مي پردازيم
در طول تاريخ، رديات  :رديات شيعه بر معتزله) الف

متعددي بر آراء و آثار معتزله از سوي شيعه نوشته شده 
  :پردازيم است، كه به بيان چند مورد مي

، تأليف أبو »الرّد على المعتزلة في امامة المفضول« -1
  . الطاق جعفر مؤمن

  .، تأليف شيخ مفيد»وعيدالرّد على المعتزلة في ال« -2
تأليف  2»الرّد على المعتزلة في امر طلحة و الزبير« -3

  . هشام ابن الحكم

تأليف هشام بن الحكم » الرّد على المعتزلة« -4
  ).224-225، 10: 1403طهراني،(

جواب بعض المعتزلة في اَنّ الإمامة لا تكون الا « -5
179، 5: همان(، تأليف سيد مرتضى علم الهدى »بالنص.(  
تأليف » الرّد على أبى على الجبائي في التفسير« -6

  ).181، 10: همان(شيخ مفيد 
الرّد على أبى الهذيَل العلاّف في أنَّ نعيم أهلا «  -7

تأليف أبو محمد حسن بن موسى نوبختي »لجنة منقطع ،
  ).همان(

معاصر شيخ  –، تأليف ابن قبه رازي »المستثبت« -8
، ابوالقاسم بلخي نوشته »المسترشد«كه آن را در رد  -مفيد 
  ).1-  2، 21: همان(است 

با وجود اين همه رديات از سوي شيعه بر معتزله، 
توان مدعي شد كه شيعه اصول خويش را از  چگونه مي

  !ايشان گرفته است؟
معتزله هم از طرف  :تقبيح معتزله از سوي شيعه )ب

، و هم از طرف دانشمندان شيعه مورد تقبيح )ع(ائمه شيعه
  :اند قرار گرفته

  .قرآن برخلاف قول معتزله است -1
در مورد ) ع(كند كه در مجلس امام رضا راوي نقل مي

، -شوند  كه كبائر بخشيده نمي -كبائر و اعتقاد معتزله 
) ع](امام صادق... [ابوعبدا: فرمود) ع(امام. رفت سخن مي

. ر خلاف قول معتزله نازل شده استقرآن، ب«: فرمود
و إِنَّ ربك لَذوُ مغْفرةٍَ «: فرمايد مي –عزّ و جلّ  –خداوند 

  ).406: 1398صدوق، ) (6: الرعد(» ظُلْمهِم  للنَّاسِ على
  ، بر معتزله)ع(لعن ائمه -2

در فصلي تحت عنوان » الفوائد كنز«علامه كراجكي در 
ه به كتاب ابن راوندي در ، ضمن اشار»اغلاط للمعتزله«

فضائح معتزله،اعتقادات آنان را منافر عقل و در تضاد با 
نقل ) ع(داند و از امام صادق مي) ص(شريعت رسول خدا

لَعنَ االلهُ المعتزِلَةَ اَرادت اَن توَحد «: كند كه فرمودند مي
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 3»فاََلحدت، و رامت اَن تَرفعَ التَّشبيه فَاثَبتتَ
  ).125-126: 1410جكي،كرا(

  معتزله همچون مجوس هستند -3
إِنَّ القَْدريِةَ مجوس هذه الْأُمةِ «: فرمودند) ع(مام صادقا

و هم الَّذينَ أَرادوا أَنْ يصفوُا اللَّه بِعدله فَأخَْرجَوه منْ 
  ).382: 1398الصدوق، (» سلْطاَنه

كسانى هستند كه منكر قَدرند، و ، »قَدريه« منظور از 
اين . اين مسلك معتزله است، كه قائل به تفويض هستند

بدين » قدريه، مجوس اين امت هستند«: فرمود) ع(كه امام
خالق افعال اختيارى : گويند جهت است كه قَدريه مى

ها هستند، و خدا خالق چيزهاى ديگر  ها، خود انسان انسان
طور كه مجوس  دو اله شدند، همان است، در نتيجه قائل به

  .قائل به دو اله بودند، يكى خالق خير و يكى هم خالق شرّ
خواستند خدا را به عدالت بستايند، «: كه فرمود و اين

، از اين نظر بود كه قَدريه »او را از سلطنتش خارج كردند
و به  -كه منافات با عدالت دارد  -براى فرار از جبر 

دالت خدا، سلطنت او را نسبت به اعمال منظور اثبات ع
اى ميان  هيچ رابطه: اختيارى بندگان سلب كردند و گفتند

، 19 : 1387طباطبايي، (افعال بندگان و خدا وجود ندارد 
147.(  

چگونه ممكن است شيعه و  :مناظره شيعه با معتزله) ج
با معتزله ) ع(كه امام صادق معتزله يكي باشند، درحالي

ها عمرو  اند؟ گروهي از معتزله كه در ميان آن همناظره داشت
بن عبيد، واصل بن عطاء و حفص بن سالم بودند به 

رسيدند، و عمرو بن عبيد را از ميان ) ع(خدمت امام صادق
با او به مناظره پرداختند ) ع(خود انتخاب كردند و امام

  ).362- 365، 2: 1421طبرسي، : رك(
ظراتي با معتزله متكلّمين بزرگ شيعه، نيز منا    

به عنوان مثال، هشام بن حكم، با عمرو بن عبيد . اند داشته
-225: 1405نعمة، (و ضرار بن عمر مناظره نموده است 

همچنين از ميان علماي بزرگ شيعه، شيخ مفيد به ). 223

من «: گفت - از بزرگان معتزله  -)بلخي(ابو القاسم كعبي 
در مورد عقايدى كه با . ام تر از شما معتزليان نديده عجيب

. ديگران شريك هستيد، بهترين سخن و استدلال را داريد
رسد يك مرتبه  همين كه سخن به امامت و ارجاء مى

كنيد،  كنيد و اشتباه مى ربط و عاميانه صحبت مى بى
» ...بافيد   گوئيد و چه مى فهميد چه مى كوركورانه نمى

     ).420، 2 : 1379مجلسي،(
توان گفت كه  مناظرات، آيا باز هم ميبا وجود اين 

شيعه اصول خويش را از معتزله گرفته است؟ آيا مناظره 
  !به معناي عدم وفاق نيست؟

در طول تاريخ،  :تغيير عقيده از اعتزال به تشيع) د
شوند كه از مذهب اعتزال به تشيع  كساني يافت مي

االله  به عنوان مثال، ابو عبد االله محمد بن عبد. اند گرويده
، متكلّمي كه از »الامامة«صاحب  - بن مملك الاصفهاني

شيخ  -به مذهب اماميه گراييد و با أبوعلي جبائي  اعتزالي
همچنين وي در امامت، . مجالسي داشته است -معتزله

؛ امين، 335، 2: 1403طهراني، (نقضي بر جبائي دارد 
 همچنين است ابن قبه رازي كه نجاشي). 390، 9: 1403

محمد بن عبد الرحمان بن قبة «: نويسد در مورد وي مي
العقيدة، قوي  القدر، حسن متكلّم، عظيم: الرازي، أبو جعفر

به (» في الكلام، كان قديماً من المعتزلة و تبَصر و انتقل
  ).380، 9: 1403نقل از امين،

حال اگرتشيع همان اعتزال باشد، تغيير مذهب از 
  توان توجيه كرد؟ ونه مياعتزال به تشيع را چگ

خلال كتب تاريخ كلام و  در :اتهّام رفض به تشيع) هـ
شويم كه شيعه را متهّم  عقائد، با برخي از معتزله مواجه مي

به عنوان مثال، ابوالحسين خياط . نمايند به رفض مي
رافضه معتقدند كه خداوند داراي : نويسد معتزلي مي

انتقال است، و  هيأت، صورت، حركت، سكون و زوال و
به (معتقدند كه خداوند ابتدا عالم نبود، سپس عالم شد 

اين است : گويد كه مي تا اين). 121، 3: 1414نقل از اميني،
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توحيد همه رافضه، جز چند تني كه با معتزله همراه شدند 
ها را از خود  و معتقد به توحيد گشتند؛ لذا رافضه آن

  ).انهم(ها تبريّ جستند  راندند و از آن
مچنين قاضي عبد الجبار معتزلي هنگام نماز بر ه

دانم چگونه بر اين  نمي«: صاحب بن عباد شيعي گفت
  ).83، 4: همان: رك( 4»رافضي نماز بخوانم

حال اگر تشيع همان اعتزال باشد، چه توجيهي براي 
  اين اتهّام از سوي معتزله وجود دارد؟

كي از ي :تفاوت موضع سياسي شيعه و معتزله) و
گران در  هاي معتزله و شيعه اين است كه سلطه تفاوت

كردند،  ها حمايت مي عصرخويش معتزله را تأييد و از آن
اما همين صاحبان قدرت بر ضد شيعه و مدام در پي ايشان 

گونه كه  كردند، آن بودند و نفس آنان را در سينه حبس مي
ا ه به همين دليل در اكثر زمان. در تاريخ معروف است

برد  معتزله ظهور و بروز داشتند و شيعه در خفا به سر مي
كه مأمون  به عنوان مثال، در حالي). 22: 1405نعمة، (

عرصه را بر شيعه تنگ گرفته بود، از معتزله به طور جدي 
  ).27-28: 1389فخري، : رك(كرد حمايت مي

 - نعمه معتقد است كه واصل بن عطاء... شيخ عبد ا
را وضع كرد و » منزلة بين المنزلتين«يه نظر -رئيس معتزله

سان  عمرو بن عبيد در اين زمينه به راه او رفت و بدين
معتقد شدند كه مرتكب كبيره نه مؤمن است و نه كافر، و 

ي  ي اين اعتقاد به صورت غير مستقيم، سلطه به واسطه
طبقه حاكم را تأييد و آنان را از ظلم و جور تبرئه نمودند 

ي حاكم را فراگرفت، هنگامي كه  ادي طبقهو سرور و ش
اي از علما را يافتند كه حداقل، در مقابل ظلم آنان  طبقه

كنند و در مورد آنان فتوا به ايمان يا كفر  سكوت مي
اما شيعه، اولين حامل انقلاب فكري بر ضد . دهند نمي

طغيان در اسلام بود و روح انقلاب در نظرياتش پنهان بود 
امامت، ايشان را بر آن داشت كه در تمام و عقيده ي 

مراحل تاريخ به انتقاد از طبقه ي حاكم بپردازد و با آنها در 

تعارض باشد و هر نوع حكومتي جز حكومت امام 
به ). 29: 1405نعمة، (را غاصب و ظالم بداند ) ع(معصوم

اعتقاد شيخ نعمة امويين توانستند اكثر فرق اسلامي را بر 
حد كنند و دشمن سرسختي به نام معتزله را ضد شيعه متّ

در مقابل ايشان ايجاد كنند، دشمني كه در نزاع مستمر با 
). همان(شيعه بوده است، ولي در طول زمان از بين رفتند 

: شيخ مفيد است كه مي فرمايدمؤيد اين نظر، سخن 
كشته يا تبعيد ) ع(بسيارى از اخلاف حضرت على «

هميشه گرفتار ترس و بد گمانى اند، و ما بقى آنان  شده
از سوى ديگر، . اند زيسته  دستگاه حاكم نسبت به ايشان مى

امر به معروف و «كه به بانگ بلند، مدعى آن اند كه   معتزله
توانند از اطاعت  گويند كه مى ، و مى»كنند نهى از منكر مى

يك حكومت بد خوددارى ورزند، در عمل از آزار ديدن 
به نقل (» اند ا فرمانروايان سر كار راه آمدهاجتناب كرده و ب

  ).166: 1372از مكدرموت، 
در نقد سخن كساني  ):ع(قول به وجود امام معصوم) ز

كه معتقدند شيعه اصول خود را از معتزله گرفته است، بايد 
هاي تشيع با اعتقاد به امام  شيعه از قديم ترين زمان: گفت

ممتاز بوده است، بلكه اين امر تنها نشانه اي ) ع(معصوم
آنچه . است كه شيعه را از ساير فرق اسلامي جدا مي سازد

ندارند، اين است كه حجيت  حتي دو نفر در آن اختلاف
در جمع ) ع(اجماع، نزد شيعه تنها به دخول امام معصوم

) ع(اجماع كنندگان، يا اشتمال اجماع به رأي و قول امام
به نَظاّم ) ع(بعضاً قول به حجيت قول امام معصوم. است

از لحاظ تاريخي . 5نيز نسبت داده شده است] معتزلي[
شاگرد هشام بن حكم شيعي ثابت شده است كه نَظاّم، 

: 1405نعمة،(بوده است و اين تفكّر را از او اخذ كرده بود 
24.(  

شيخ مفيد  :برخي اختلافات اساسي شيعه و معتزله) ك
به موارد بسياري زيادي از اختلافات ميان شيعه و معتزله 

البته  -ها اشاره كرده است كه ما به بيان چند مورد از آن
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  :كنيم اكتفا مي - اند ه ايشان ذكر كردهبدون رعايت ترتيبي ك
  :كه اماميه اتفاق دارند بر اين

بايد در هر زماني امامي باشد كه حجت خداوند  -1
بر بندگان مكلّف باشد؛ چرا كه تمام مصلحت دين به 

اجماع معتزله بر خلاف اين است و . وجود امام است
هاي بسياري را از وجود امام جايز  خالي بودن زمان

  .دانند مي
خاص بني هاشم است، ) ص(امامت پس از پيامبر -2

و فرزندان ) ع(كه به ترتيب در علي، حسن، حسين
قرار دارد، ولي اجماع معتزله برخلاف اين ) ع(حسين

  .است
در دوران حيات خويش ) ص(رسول خدا -3

را به جانشيني برگزيدند و بر امامت وي ) ع(اميرالمؤمنين
ح نمودند و هر كس اين امر پس از وفات خود نيز تصري

را نپذيرد، واجبي از واجبات دين را انكار كرده است؛ ولي 
  . اجماع معتزله بر خلاف اين است

گمراه و فاسق هستند ) ع(متقدمين بر اميرالمؤمنين -4
كه موجب به تأخير افتادن خلافت ايشان  و به دليل اين

ش شدند، عاصي و ظالم هستند و به خاطر ظلمشان در آت
جهنم مخلَّد خواهند بود، ولي اجماع معتزله برخلاف اين 

پندارند  ها به ولايت متقدمين معتقدند و چنين مي آن. است
اند، لذا اهل  نگرفته) ع(كه آنان حقّي را از اميرالمؤمنين

  .نعيم خواهند بود
تمام ناكثين و قاسطين از اهل بصره و شام به دليل  -5

كافر، گمراه و ملعون هستند و  )ع(محاربه با اميرالمؤمنين
به همين خاطر در آتش جهنم مخلَّد خواهند بود، ولي 

و  6اجماع معتزله برخلاف اين است، البته به استثناي غزاّل
معتزله به جز اين دو نفر، آنان را فاسق دانسته، . 7ابن باب

نه كافر؛ ولي آنان را به دليل فسقشان مخلَّد در نار 
  .دانند مي

در علم و نتايجش نيازمند به سمع است و از عقل،  -6

دهد، جدا  سمعي كه عاقل را بر كيفيت استدلال آگاهي مي
اينان . گردد، ولي اجماع معتزله برخلاف اين است نمي

  .  معتقدند كار عقل، فارغ از سمع و توقيف است
بن ... تا عبد ا) ع(از آدم) ص(آباء رسول اكرم -7

باره به قرآن  اند و در اين ودهعبدالمطلب  مؤمن و موحد ب
همچنين اجماع دارند بر . كنند كريم و احاديث استدلال مي

ابوطالب در حال ايمان از دنيا ) ص(اين كه عموي پيامبر
ي مؤمنين  رفت و مادر ايشان نيز موحد بود و در زمره

  .محشور خواهد شد، ولي اجماع معتزله برخلاف اين است
يامت بر جمعي از در روز ق) ص(رسول خدا -8

مرتكبين كبائر از امت خويش شفاعت خواهند نمود، 
نيز بر ) ع(و أئمه آل محمد) ع(همچنين اميرالمؤمنين

گناهكاران از شيعيان خويش شفاعت خواهند نمود و 
خداوند به واسطه شفاعت ايشان بسياري از خطاكاران را 

. نجات خواهد داد؛ ولي اجماع معتزله برخلاف اين است
براي اهل طاعت ) ص(اعتقاد اينان شفاعت رسول خدا به

خواهد بود، نه براي اهل معصيت؛ و ايشان براي هيچ يك 
  .از مستحقين عقاب شفاعت نخواهند نمود

شود، ولي از  مسلمان با انجام كبائر گرچه فاسق مي -9
شود، ولي اجماع معتزله بر خلاف اين  اسلام خارج نمي

كبائر نه مؤمن است و نه اينان معتقدند مرتكب . است
  .مسلمان
به صورت عام و [اسلام غير از ايمان است؛ يعني  -10

هر مؤمني مسلمان است، ولي ] توان گفت خاص مطلق مي
هر مسلماني مؤمن نيست، ولي اجماع معتزله برخلاف اين 

مفيد، : رك(بينند  ها ميان اسلام و ايمان فرقي نمي آن. است
1414 :48 -39.(  

وجود اين اختلافات كلّي و جزئي، آيا معقول اينك با 
است كه اين همه وجوه تمايز را ناديده گرفت و با 
مشاهده چند مشابهت ظاهري، شيعه را تابع معتزله 

  !دانست؟
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  شيعه بودن معتزله. 4

  الحديد شيعيابن ابي . 4-1
هاي معروف معتزلي كه برخي او را  از ميان شخصيت 

به . الحديد اشاره كرد توان به ابن ابي اند، مي شيعه دانسته
ما، در ميان منابع شيعي «: نويسد عنوان مثال، بوعمران مي

الحديد  امامي، از متون رضي، برادرش مرتضي، و ابن ابي
يگر وي در جاي د). 372: 1382بوعمران،(» استفاده كرديم

شيعي است و به «: نويسد الحديد مي درباره ابن ابي
: همان(» كند كه پيرو آيين اعتزال است صراحت اعلام مي

112!(  
  الحديد رد شيعه بودن ابن ابي. 4-2

كه براي هر كسي كه  -به دليل اين شهرت نادرست 
به  -شرح وي بر نهج البلاغه را مطالعه كند، آشكار است

د بسيار متعدد، از اختلافات اساسي ذكر دو مورد از موار
  :پردازيم وي با شيعه مي

) عج(درباره امام عصر)132، 1: 1415(وي  )الف
اكثر محدثين بر آن هستند كه وي از ... «: نويسد مي

است، و اصحاب معتزليِ ما آن را ) س(فرزندان فاطمه
جز اين كه در نظر ما وي هنوز خلق ... كنند  انكار نمي

  .»بعداً خلق خواهد شد نشده است و
همچنين در شرح خطبه صد و چهل و چهار، ) ب

رسد، به دفع  مي» إِنَّ الْأَئمةَ منْ قُريَش«هنگامي كه به فراز 
اگر اشكال كني كه تو، «: نويسد اشكال مقدري پرداخته، مي

اين كتاب را بر اساس قواعد و اصول معتزله شرح كردي، 
) 42، 9: همان(» چيست؟... پس سخنت در باب اين كلام 

  . پردازد و سپس به توجيه آن مي
شود كه وي صراحتاً از اعتزال  لذا ملاحظه مي    

، گرچه در معناي ديگري خود را شيعه 8گويد سخن مي
  .داند كه بعداً بيان خواهد شد مي

احمد امين، توهم نموده : نويسد دكتر حفني داود مي
حفني داود، (الحديد شيعه بوده است  است كه ابن ابي

اما به تعبير وي او در اصول، معتزلي و ). 177- 178: 1399
در فروع، حنفي مذهب است؛ و او را جز رشته ضعيف 

  ).همان(كند  اعتزالش به شيعه مرتبط نمي
  

  دانند؟ زله ميچرا برخي شيعه را معت. 5

چرا برخي شيعه را «كه  ما در تحقيق خود در باب اين
ايم، كه به بيان  به چهار دليل دست يافته» دانند؟ معتزله مي

  :پردازيم ها مي آن
ابن : مشابهت شيعه و معتزله در برخي اصول) الف

را به معتزله نسبت داده است » قاضي تنوخي«خلّكان، 
» ابن الروّمي«محمود عقاّد، عباس ). 172، 1: 1429امين، (

علامه سيد ). 255، 8: همان(داند  را شيعي و معتزلي مي
موافقت معتزله : نويسد محسن امين در نقد سخن وي مي

با شيعه در برخي عقائد مانند قول به اختيار، مخلوق بودن 
به دليل همين ). همان(قرآن و حسن و قبح عقلي است 

بسياري از بزرگان شيعه هاست كه برخي محقّقين،  مشابهت
و صاحب بن عباد را به اعتزال نسبت  9مانند سيد مرتضى

الحديد  در مقابل، برخي نيز كساني چون ابن ابي. دهند مي
به اعتقاد علامه امين، ). همان(دانند  معتزلي را شيعه مي

  ).همان(امكان ندارد كه شيعه معتزلي و معتزلي شيعه باشد 
را شيعيِ معتزلي » لامه حلّيع«همچنين ابن حجر نيز 

نقد اين سخن نيز نظير همان ). 398: همان(خوانده است 
  ).همان: رك(است كه ذكر شد 

ها تا جايي است كه برخي معنقدند معتزله  اين شباهت
دهد، به  هنوز هم در قالب تشيع به حيات خود ادامه مي

عنوان مثال، ابوعمران پس از اشاره به زوال معتزله توسط 
اين دعوي كه آيين معتزلي، «: نويسد توكلّ عباسي، ميم

ديگر انتشار نيافت، به معني ناديده گرفتن اتّحاد آن با 
مذهب تشيع است كه نظريات اساسي اين آيين، 

اغلب . مخصوصاً نظريه اختيار انساني را حفظ كرده است
كنند كه نظام فكري معتزلي، در  اين نكته را فراموش مي
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ختلف شيعي كه اين نظام در دوران حكومت هاي م گرايش
ها در آميخت، به حيات خود ادامه داد، و  آل بويه با آن

  ).371: 1382ابوعمران،(» دهد چنان ادامه مي هم
علامه طباطبايي در رد كساني كه شيعه و معتزله را به 

: نويسند اند، مي ها يكي دانسته دليل وجود برخي مشابهت
اند، براى اين كه اصولى كه از ائمه  دهبسيار اشتباه كر... «

كه معتبر در نظر شيعه تنها  - روايت شده ) ع(اهل بيت
» هيچ سازشى با مذاق معتزله ندارد -همين اصول است 

  ).454، 5 : 1387طباطبايي، (
اما نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه 

د در توان توافق ص حتّي در همه موارد مشابهت نيز نمي
با به عنوان مثال، شيعه . صدي ميان شيعه و معتزله يافت

گرايى آن مخالف است؛ زيرا  تفكّر معتزلى با همه عقل
تفكّر معتزلى نيز هر چند عقلى است، ولى جدلى است، نه 
برهانى؛ و به همين جهت است كه اكثريت قريب به اتّفاق 

در  ).65: 1378مطهري، (اند  فلاسفه اسلامى، شيعه بوده
برخى از شيعه كه : باب حسن و قبح ذاتى نيز بايد گفت

اند اين اصل را به همان شكل  تحت تأثير كلام معتزله بوده
تر فكر  اند، ولى برخى ديگر كه عميق معتزلى پذيرفته

اند،  كه حسن و قبح ذاتى را قبول كرده اند، در عين اين كرده
اند   اين احكام را در سطح عالم ربوبى جارى ندانسته

در باب قاعده لطف و انتخاب اصلح، نيز ). 75- 76: همان(
  ).همان: رك(وضع به همين منوال است 

لذا گرچه برخي از متكلّمين شيعه از معتزله تأثير 
كه ممكن است هر  كما اين -ها  ي آن اند، نه همه پذيرفته

 -كسي و هر مكتبي از ساير افراد و مكاتب، متأثّر گردد 
را به حساب تبعيت صد در صد از آن افراد  اما نبايد اين

  . يا مكاتب گذاشت
احمد امين : تلمذ زيد بن علي نزد واصل بن عطاء) ب

دهم كه اين شيعه هستند كه  من ترجيح مى... « : نويسد مي
اند و تتبع و تفحص از  تعاليمشان را از معتزله اخذ كرده

له رهبرى مبداء نشؤ و نماى مذهب اعتزال ما را بدين مسأ
كه  - ي زيديه ي شيعه زيد بن على، زعيم فرقه. كند مى

شاگرد واصل بوده  -شيعيان زيديه بدو انتساب دارند 
ابو . گردد و جعفر هم به عمويش زيد متّصل مى. است

رويه جعفر بن : گويد» مقاتل الطالبيين«الفرج اصفهانى در 
شدن محمد چنان بود كه براى زيد بن على در وقت سوار 

گرفت، و چون بر فراز زين قرار  بر مركب، ركاب مى
بنابراين، . نمود هايش را منظّم و مرتبّ مى لباس: گرفت مى

اگر آنچه را كه شهرستانى و غيره از شاگردى زيد در برابر 
اند درست باشد، چندان با عقل سازگار  واصل بيان كرده

 نيست كه واصل شاگرد جعفر بوده باشد و بسيارى از
بنابراين، ظاهر آن . اند اند كه شيعى مذهب بوده معتزله بوده

است كه از طريق ايشان اصول معتزله به شيعه راه يافته 
  ).578- 579، 16-17 : 1426به نقل از تهراني، (» است

الشرقاوي نيز تلمذ زيد، نزد واصل بن  عبدالرحمن
 داند عطاء را دليل اخذ بسياري ازافكار شيعه ازمعتزله مي

  ).23: 1405نعمه، (
جايى كه مورخين : در نقد اين سخن بايد گفت

واصل بن عطا در مدرس حضرت امام جعفر : اند گفته
مند  شد، و از علوم ايشان بهره حاضر مى) ع(صادق

گرديد، سپس آن را رها كرد و براى خود مجلس  مى
... مورد است  مستقلّى تشكيل داد، ديگر جاى اين توهم بى

بيشتر ) ع(ه چون اولاً، سنّ زيد از امام جعفر صادقدر نتيج
بود، و ثانياً، زيد عموى حضرت بود، لذا فرط احترام 
حضرت به او منافات با عظمت علم امام در برابر زيد و 

  .نسبت به او ندارد
از ) ع(دانيم كه علوم امام جعفر صادق همچنين مي

با اخذ شده است كه ) ع(پدرشان حضرت امام محمد باقر
مكتب اهل . رسد مي) ع(سلسله مراتب به اميرالمؤمنين

آن مطالب . مكتب واحد و متّحد و منسجمي است) ع(بيت
دقيق و عميق از اسرار توحيد و حقيقت لبُ معرفت كه در 
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و در سخنان آباء ايشان تا ) ع(عبارات امام جعفر صادق
وجود دارد، به خواب واصل بن عطاء هم ) ع(اميرالمؤمنين

علامه ). 578-579، 16-17: 1426تهراني، (يامده است ن
سيد محسن امين نيز جواب تقريباَ مشابهي به اين سخن 

  ).68، 1: 1403امين، : رك(اند  احمد امين داده
دكتر حفني داود، به عنوان يك اهل سنتّ منصف، در 

دارد كه  مقدمه خود بر عقائد الإماميه علامه مظفّر بيان مي
ه، متأثّر از معتزله نيست، بلكه اعتزال است كه نه تنها شيع

وي در ). 19: تا مظفر، بي(در آغوش شيعه رشد يافت 
اكثر معتزله «: نويسد جاي ديگر بر خلاف تصور رايج، مي

 -زيرا واصل بن عطاء... از شاگردان بزرگان اماميه بودند 
شاگرد ابوهاشم، و ابوهاشم شاگرد پدرش  -رئيس معتزله

» بود) ع(حنفيه و او نيز شاگرد پدرش امام علي محمد بن
  ).177-178: 1399حفني داود، (

، 20: 1415(الحديد  ابن ابي: اند معتزله خود را شيعه) ج
پس از ذكر نام چند تن از بزرگان شيعه در صدر )514

دارد كه تمام آثار و اخباري كه در فضيلت  اسلام، بيان مي
ها وعده بهشت داده  كه به آن شيعه وارد شده است، و اين

شده است، تنها شامل همين دسته است، نه كساني كه 
مشهور شدند؛ چرا كه به اعتقاد وي لفظ » شيعه«ا به بعده

شد كه قائل به  در ابتدا تنها به كساني اطلاق مي» شيعه«
بر سايرين بودند، نه كساني مانند ) ع(تفضيل اميرالمؤمنين

به نظر . اماميه كه بعدها در امامت سلف، طعنه وارد كردند
 وي، از همين رو است كه اصحاب معتزلي وي در كتب و

به نظر . »ايم ماييم كه حقاًّ شيعه«: تصانيف خويش گفتند
الحديد، اين قول به سلامت نزديك تر و به حق  ابن ابي

افراط و شبيه تر است از قول كساني كه در دو طرف 
  ! تفريط قرار گرفتند
شود، معتزله خود را شيعه  كه ملاحظه مي بنابراين، چنان

ي كساني كه اطّلاع تواند برا اند، و اين امر مي خوانده
درستي از تمايزات اين دو مكتب ندارند، موجب اشتباه 

ولي ناگفته پيداست كه اين سخن معتزله، تفسير . امر گردد
است كه ارتباطي با مكتب تشيع » شيعه«جديدي از لفظ 

الشيعة هم «توان در كتاب  نظير همين مطلب را مي. ندارد
كه از  ايشان چنان. ، تأليف دكترتيجاني يافت»السنّة اهل

سنّت  كند كه اهل عنوان كتاب نيز پيداست، تصريح مي
اما ). 10: 1428تيجاني،(واقعي، همان شيعيان هستند 

آشكار است كه اين سخن، به اين معنا نيست كه شيعيان 
  .اند سنتّ در آمده به مذهب اهل

علامه آقا بزرگ تهراني، معتقد است كه : شيعه تقيه) د
يان خود را در عنوان اعتزال پنهان برخي از شيع

ي  چنان كه صاحب رياض در ترجمه ساختند، هم مي
ابو «ايشان . بسياري از آنان، به اين امر اشاره كرده است

داند،  را از اين افراد مي» سعيد مسعود بن ناصر سجستاني
سنت به شمار آورده  گرچه كه ابن طاووس وي را از اهل

  ).56: 1403طهراني،(است 
بعيد نيست كه برخي از دانشمندان شيعه، به دليل قرار 

چنان كه قبلاً اشاره  –گرفتن در تنگنا از سوي حكاّم وقت 
كه  چنان. از روي تقيه، تظاهر به اعتزال نموده باشند -شد 

ي بحث از مذهب قاضي تنوخي،  علامه اميني در مقدمه
كه يابي به حقيقت مذهب كساني  اند كه دست متذكّر شده

اند بسيار مشكل  كرده در قرن سوم و چهارم زندگي مي
است؛ زيرا دو قرن ياد شده، عصر اختلاف و تشتتّ آراء و 

در اين عصر، چيزي را كه . هاي مختلف است تكثير نحله
دادند، و  مخالف اعتقاد قلبي كسي بود به وي نسبت مي

وي برخلاف نظر باطنيِ خويش، به مذهبي غير از مذهب 
). 457- 458، 3: 1414اميني، (كرد  خود تظاهر ميواقعي 

ايشان در مورد مذهب تنوخي و فرزند وي نيز معتقدند كه 
داشتند و به هر  اين دو، مذهب حقيقي خود را پنهان مي

جا اظهار عقيده  رفتند، طبق نظر مردم آن جايي كه مي
  ).همان(كردند  مي

ملي است چه گفته شد، تقيه نيز يكي از عوا بنابر آن    
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ي مذهب برخي بزرگان شيعه،  كه در طول تاريخ، درباره
  .موجب اشتباه امر گرديده است

  
  تقدم كلام شيعه بر معتزله. 6

. تا كنون تمايز كلام شيعه از معتزله به اثبات رسيد
حال نوبت آن است كه اثبات كنيم كه كلام شيعه بر معتزله 

گنجد  مقال نمي كه اين بحث در اين به دليل اين. تقدم دارد
اشاره خواهيم ) ع(تنها به برخي از بيانات اميرالمؤمنين

ي  داشت كه استناد به اقوال ايشان به تنهايي اثبات كننده
فضل تقدم اعتقادات شيعه بر معتزله است؛ زيرا هنگام 

، كه رئيس معتزله )80-131(شهادت ايشان واصل بن عطا 
   .است هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته بود

لازم به ذكر است كه قبل از تولّد واصل، شيعه 
داشت كه از شاگردان امام » قيس ماصر«متكلّميني چون 

از لحاظ تاريخي ثابت ). 24: 1405نعمة، (بود ) ع(سجاد
شده است كه واصل، با ابوهاشم عبد االله بن محمد حنفيه 

ي زيديه نيز  شيعه. ملاقات داشت و از او اخذ علم نمود
ي محمد حنفيه، به علي بن ابي  عتزال به واسطهدر مذهب ا

لذا شيعه نه تنها ). 24و  25: همان(گشتند  باز مي) ع(طالب
اصول خود را از واصل و امثال او نگرفته است، بلكه قبل 

هاى  از معتزله و اشاعره، در همان ابتداى طلوعش به بحث
كلامى پرداخته است؛ يعنى بعد از رحلت رسول 

بسياري از بزرگان صحابه چون سلمان،  ، تعداد)ص(خدا
ابوذر، مقداد، عمار و عمرو بن الحمق و غير آنان و از 
بزرگان تابعين امثال رشيد هجرى و كميل و ميثم تمار و 

ي آنان به  ها بودند، كه همه ساير علويين آغازگر اين بحث
دست امويان كشته شدند، ولى در زمان امام محمد باقر و 

شان بلند  مجدداً تشكلّى يافته، و آوازه) ع(صادقامام جعفر 
هاى كلامى را شروع كردند و به تأليف  گرديد و بحث

  ).453، 5 : 1387طباطبايي، (ها پرداختند  ها و رساله كتاب

شهيد مطهرى، پس از تبيين ديدگاه مستشرقان در باب 

آرى، «: نويسند هاى عقلى در جهان اسلام مي پيدايش بحث
 -هاى عقلى ع تفسير و توجيه پيدايش بحثاين است نو

شناسان غربى و  دينى اسلامى از نظر مستشرقان و اسلام
هاى استدلالى و  اين گروه عمداً يا سهواً بحث. شرقى

طرح ) ع(عقلى عميقى را كه اولين بار وسيله اميرالمؤمنين
حقيقت اين است كه طرح . كنند شده فراموش مى

ف اسلامى اولين بار هاى عقلى عميق در معار بحث
در خطب و دعوات و مذاكرات آن ) ع(وسيله على به

  ). 64، 2: 1378مطهري، (» حضرت مطرح شد
، 1: 1415(الحديد نيز در مقدمه شرح خود  ابن ابي

هنگامي كه منشأ علوم مختلف اسلامي را به ) 16
ي علم الهي كه آن را  رساند، درباره مي) ع(اميرالمؤمنين

دارد كه علم معتزله و  كند، بيان مي في مياشرف علوم معر
رسد و  از طريق ايشان، علم اشاعره به آن حضرت مي

و أما الامامية و الزيدية فانتم «: نويسد ي شيعه مي درباره
پس از اين اين مقدمه به بيان اقوال . »اؤهم اليه ظاهر

  .پردازيم مي) ع(اميرالمؤمنين
. عتزله است، مورد وفاق شيعه و م عدل«: عدل) الف

اين است كه خداوند فيض و رحمت و   معنى عدل
هاى ذاتى  همچنين بلا و نعمت خود را بر اساس استحقاق

دهد و در نظام آفرينش از نظر فيض و رحمت  و قبلى مى
و بلا و نعمت و پاداش و كيفر الهى نظم خاصى برقرار 

هنگامي كه از ). 74، 2: 1378مطهري، (» است
سؤال شد كه آيا خداوند بندگان را به  )ع(اميرالمؤمنين

اللَّه سبحانَه «: كارهايشان مجبور كرده است؟ فرمودند
مبِرَهجنْ أَنْ يلُ مدَلَى  أعه  عَليع مهذِّبعي لٍ، ثُمعف  «

همچنين در جاي ديگر عدل را ). 86: 90: 1403مجلسي، (
:  ى جهان به آن استاند كه قوام و استوار اى دانسته شالوده

  )83، 75: همان(» بِه قوام الْعالَمِ  أسَاس  الْعدلُ«
معتزله در مقابل اشاعره، كه انسان را : اختيار انسان) ب

) البته به شكل تفويض(دانند قائل به اختيار  مجبور مي
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قبل از ايشان به اين مسأله ) ع(اما امير المؤمنين. هستند
يي كه هنگام بازگشت از صفيّن پير اند، جا تصريح كرده

آيا اين راهى كه ما رفتيم به : مردى به ايشان عرض كرد
بله اى پير : قضا و قدر خداوند بود، يا نه؟ ايشان فرمودند

مرد، به خدا سوگند بر هيچ تلّى بالا نرفتيد، و به هيچ زمين 
پستى فرود نشديد، مگر به قضايى از خداوند، و قدرى از 

حال كه چنين است زحماتى را : د عرضه داشتپير مر. او
حضرت . گذارم كه تحمل كردم، به حساب خدا مى

اى پير مرد البته اين طور هم نپندار، كه منظورم : فرمودند
از اين قضا و قدر، قضا و قدر حتمى و لازم او باشد، چون 
اگر چنين باشد كه هر كارى انسان انجام مي دهد و يا نمي 

حتمى خدا صورت بگيرد، آن وقت ديگر دهد همه به قضا 
ثواب و عقاب و امر و نهى و زجر معناى صحيحى 

معنا خواهد شد، ديگر  نخواهد داشت، و وعد و وعيد بى
توان ملامت كرد، و هيچ نيكوكارى را  هيچ بدكارى را نمى

و اين همان اعتقادى است كه ... توان ستود  نمي
ها و  قَدرى پرستان، و دشمنان خداى رحمان و نيز بت

اى شيخ همين كه خدا . مجوسيان اين امت بدان معتقدند
به ما تكليف كرده، كافى است كه بدانيم او ما را مختار 

كه نهى كرده، از باب زنهار دادن  داند، و همچنين اين مي
دهد، و اگر  است، و در برابر عمل كم ثواب زياد مي

شد، و اگر شود چنان نيست كه مغلوب شده با نافرمانى مي
اطاعت شود مطيع را مجبور به اطاعت كرده باشد، خداى 

چه را كه بين آن دو است به  ها و آن تعالى زمين و آسمان
باطل نيافريده، اين پندار كساني ست كه كفر ورزيدند، و 

  .10واى به حال كسانى كه كفر ورزيدند از آتش
از اين بيانات نوراني كاملاً مشخص است كه انسان 

البته تفاوت جوهري اختيار از . ر است نه مجبورمختا
كه معادل واگذاشته شدن  - ديدگاه شيعه با تفويض معتزله 

 -انسان به خود و معزول بودن مشيت الهى از تأثير است 
لذا هنگامي كه از . باشد نيز كاملاً آشكار مي

فإَِنَّه أَمرٌ «: در باب قَدر سؤال شد، فرمودند) ع(اميرالمؤمنين
، 5  :1403مجلسي، (»   بينَ أَمريَنِ لاَ جبرَ و لَا تَفوِْيض

كه ديدگاه » اللّه به اغراض  بودن افعال  معللّ«همچنين ).57
باشد، نيز در اين بيانات به  معتزله و مورد انكار اشاعره مي

  .اثبات رسيده است
معتزله : عدم رؤيت خداوند در دنيا و آخرت) ج

لند به اينكه خداوند، نه در دنيا و نه در برخلاف اشاعره قائ
هر ) ع(پيش از ايشان اميرالمؤمنين. شود آخرت ديده نمي

و لَا «: اند گونه ادراك انسان درباره خداوند را رد كرده
هسفتَُح اسوالْح ركُِهايشان ). 186خطبه : البلاغه نهج(» تُد

ردود در مواضع متعددي نيز رؤيت خداوند با چشم را م
: همچنين). 185خطبه : همان(» لاَ تَراَه النَّواظرُ«: اند دانسته

»َتَره ونُ  لَميالْع   الْقلُوُب أَتْهنْ رلَك ارِ وصَةِ الْأبدشاَهبِم
  ).305: 1398صدوق، (» بِحقاَئقِ الإْيِمانِ

دارند  بيان مي) ره(استاد شهيد مطهرى : نفي تشبيه) د
اند كه مسأله توحيد  مدعى» ملل و نحل«ن كه مورخا

خوانند  مى» اصل توحيد«صفاتى كه معتزله اختصاصاً آن را 
اولين بار به ) اصل تنزيه(و همچنين مسأله نفى تشبيه 

صفوان در نيمه اول قرن دوم هجرى ابراز  وسيله جهم بن
كه در  معتزله همچنان. شد و پيروان او را جهميه ناميدند

يار؛ پيرو قدريه شدند، در عقيده توحيد و تنزيه عقيده اخت
لذا معتزله در دو اصل اساسى اصول . پيرو جهميه شدند

بنا بر اين  -پنجگانه خود، يعنى اصل توحيد و اصل عدل
لذا در حقيقت مكتب . تابع دو فرقه ديگر بودند -ها نقل

معتزله تحول يافته و تكامل يافته قدريه و جهميه است 
طبق اين نظر، معتزله نفي ). 50-49، 2: 1378، مطهري(

اگر اين ديدگاه را هم . اند تشبيه را از ديگران گرفته
كه ايشان نيز علم خود را منتهي به مولاي  نپذيريم بنابر اين

اند؛  دانند اين مطلب را نيز از ايشان گرفته مي) ع(متقيان
: كند كه همچنان كه قاضي عبد الجبار معتزلي تصريح مي

و في   التشبيه  فخطبه في بيان نفي) ع(و أما أميرالمؤمنين «
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به نقل از سبحاني، (» اثبات العدل اكثر من أن تحُصى
و نظاَم «: اي از موارد بسيار به عنوان نمونه). 117، 2: 1412

نَفْي هيدحَتو  التَّشبْيِه  نْه223: 1413مفيد، (» ع.(  
معتقدند كه عقل، برخي از معتزله : مستقلاّت عقليه) ه

مسائل را مستقلاً و بدون نياز به راهنمايى شرع درك 
كند و بر همين اساس برخلاف اشاعره قائل به حسن و  مى

اين مطلب نيز در سخنان . باشند قبح ذاتي مي
به عنوان نمونه در اولين . زند موج مي) ع(اميرالمؤمنين

و كَمالُ   معرفِتَُه  لدينِا  أوَلُ«: فرمايند البلاغه مي خطبه نهج
يقُ بِهدالتَّص هَرفِتعو اين بدان معناست كه براي پذيرش . »م

دين بايد از عقل استفاده كرد و وجود خداوند را با عقل 
دريافت و صفات او را شناخت و سپس به عبادت او 

علم را به  ايشان در جاي ديگر عبادت كننده بى. پرداخت
كنند كه همواره به دور خود  ياب تشبيه ميدرازگوش آس

الْمتَعبد علَى غيَرِ فقْه «: رود چرخد و گامى پيش نمى مى
رَحبلاَ ي و وردونَةِ يارِ الطَّاحم1: 1403مجلسي، (» كَح ،

208.(  
اگر شباهتى ... «: با عنايت بدانچه بيان شد، بايد گفت

مشاهده شود،   معتزله و برخى سخنان) ع(ميان كلمات على
از آن   احتمالى كه بايد داده شود اين است كه معتزله

   )405، 16: 1382مطهري، (» اند حضرت اقتباس كرده
  

  نتيجه 

اعتقادي تشيع، در طول حيات خود  -مكتب سياسي 
از سوي افراد مغرض در معرض انواع اتّهامات بوده است 

كنند،  ياد مي» رافضي« و البته از كساني كه از شيعه با عنوان
يكي از اين اتهّامات اين . توان داشت انتظاري جز اين نمي

منشأ . است كه شيعه، اصول خود را از معتزله گرفته است
اين امر علاوه بر بغضي كه در دشمنان شيعه وجود داشته 

ي  و دارد، عدم مراجعه به آثار مستقيم شيعه و اقوال ائمه
ادعايي كلّي است كه اساس ادعاي مذكور، .ايشان است

مكتب را هدف قرار داده است تا اصالت آن را مورد ترديد 
الحديد معتزلي  لكن جايي كه ابن ابي. و انكار قرار دهد

مذهب «: كند كه ، خود تصريح مي)515، 20: 1415(
اصحاب ما در عدل و توحيد مأخوذ از أميرالمؤمنين 

از آن بزرگوار و  ، آراء شيعه به طريق اولي، برگرفته»است
ديگر چه نيازي است . باشد مي) ع(جانشينان معصوم ايشان

كه شيعه اصول خود را از معتزله يا هر مكتب ديگري 
پندارند كه شيعه قبل از معتزله،  بگيرد؟اگر كساني مي

مكتب كلامي خاصي نداشته است، نه از آن روست كه 
ين چنان كه در ا -متكلّم يا صاحب نظري نداشته است 

، بلكه از آن روست كه ايشان در - نوشتار ملاحظه شد
، نيازي نداشتند تا براي خود مكتب )ع(پرتو پيروي از ائمه

مستقلّي ايجاد كنند و اين ديگران بودند كه به دليل عدم 
، مجبور شدند خود دست به توجيه )ع(متابعت از اهل بيت

از و تفسير و تأويل بزنند، كه در بسياري از موارد، سر 
اشاعره آيات ! مخالفت صريح با تعاليم الهي درآوردند

مربوط به اختيار را تأويل كردند و معتزله آيات مربوط به 
در اين مقاله ابتدا به اثبات رسيد كه كلام شيعه غير . جبر را

سپس با استناد به اقوال . از كلام معتزله است
در مسائلي همچون عدل الهي، اختيار ) ع(اميرالمؤمنين

انسان، عدم رؤيت خداوند در دنيا و آخرت، نفي تشبيه و 
مستقلاّت عقليه، كه از مسائل ميان شيعه و معتزله است، 
ثابت شد كه كلام شيعه بر كلام معتزله مقدم است؛ زيرا 

از اين معارف ناب سخن ) ع(هنگامي كه اميرالمؤمنين
گفتند، هنوز رئيس معتزله واصل بن عطا، پا به اين  مي

  .هستي نگذاشته بود عرصه
  
  نوشتپي

مكدرموت، پس از بيان برخي عقايد نوبختيان از  -1
مسائل ياد شده، جز ي  در همه«: نويسد قول شيخ مفيد، مي

، »منزلت ميان دو منزلت«و » قرآن  تحريف«در مورد 
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ند و با شيخ مفيد نوبختيان با معتزله در يك خط واقع هست
لذا نبايد ). 32- 33: 1372مكدرموت،(»موافقت ندارند

را به حساب نظر  ي آن ي كتابي، آراء نويسنده هنگام مطالعه
مكتب او گذاشت، چه بسا نظريه پردازاني كه متعلقّ به 

 .باشند اند و داراي اختلاف عقيده مي يك مكتب
ز جمله موارد اختلافي شيعه و معتزله اين است ا -2

شيخ . كنند ميكه، اينان طلحه و زبير و عايشه را تبرئه 
ي اخباري كه معتزله با  همه«: نويسد باره مي طوسي دراين

ي طلحه و زبير و عايشه هستند،  ها مدعي توبه استناد به آن
ها  اخبار آحادند كه اهميتي ندارند، همچنين در آن

ترين  محكم. ها وجود ندارد ي آن ي توبه تصريحي درباره
اگر توبه كرده ها اين است كه  ي آن دليل بر عدم توبه

شتافتند و وارد لشكر  مي) ع(المؤمنين بودند، به سوي امير
  ).229: 1400طوسي،(» شدند ايشان مي

ما اين روايت را در جوامع روايي نيافتيم؛ در  -3
نيز همين سخن از كنز الفوائد ) 8، 5: 1403(بحارالانوار 

  .كراجكي نقل شده است
شايد . اند ستهبرخي صاحب بن عباد را معتزلي دان -4

يكي از علل اين امر، كتابي در اعتزال است، كه شيخ مفيد 
معتقد است اين كتاب جعلي و منسوب به صاحب است، 

  ).همان: رك(نه از آنِ او 

وي اجماع و : نويسد ي نظاّم مي شهرستاني درباره -5
دانست و تنها به  قياس را در احكام شرعي، حجت نمي

: 1364شهرستاني، (عتقاد داشت حجيت قول امام معصوم ا
كند كه وي امامت را به نص و  همچنين نقل مي). 71، 1

در ) ع(دانست و معتقد بود كه اميرالمؤمنين تعيين مي
منصوص بود، ) ص(مواضع مختلفي از جانب رسول اكرم

را  اي كه امر بر كسي مشتبه نگردد، ولي عمر آن به گونه
 - ي را در اين مورداز همين رو شهرستاني و. پنهان كرد

 -احترامي نسبت به بزرگان صحابه همچنين به دليل بي
  .داند مي] تشيع! [متمايل به رفض

، رئيس معتزله است »واصل بن عطاء«، لقب »غزاّل« -6
  ).118، 5: 1410زركلي، (

است، كه در عصر خويش » عمرو بن عبيد«منظور  -7
است شيخ معتزله و مفتي آن و يكي از زهاد مشهور 

  ).81:همان(

ي خويش، در مدح مولاي  در قصيده عينيه -8
و رأيت دينا لاعتزال و أننّى       : گويد نيز مي) ع(متّقيان

  . أهوى لأجلك كلَُّ مني تشيع
واقعاً جالب است كه برخي سيد مرتضي را معتزلي  -9

را در رد بر » الشافي«كه وي كتاب  اند، با اين دانسته
  !عبدالجبار معتزلي تأليف نموده است قاضي» المغني«

و ما خلََقنْاَ السماء و الْأَرض و ما بينهَما باطلاً « -10
: ص(» كَفَروُا فوَيلٌ للَّذينَ كَفَروُا منَ النَّارِ  الَّذينَ  ذلك ظَنُّ

27(.  
  
     منابع

، اصل الشيعة و )1413(آل كاشف الغطاء، محمد حسين  -
الطبعة  :الاعلمي للمطبوعات بيروت، مؤسسه ها، اصول
 .الرابعه

... الحديد، عزّ الدين ابي حامد عبد الحميد بن هبة ا ابن ابي -
: عليهالبلاغه، قدم له و علَّق  ، شرح نهج)ق1415(المدايني 

الاعلمي  مؤسسه :الاعلمي، بيروت الشيخ حسين
  .الطبعة الأولىللمطبوعات، 

: سلامي، ترجمهريخ مذاهب اتا). 1384(ابو زهره، محمد  -
مركز مطالعات و تحقيقات اديان و  :عليرضا ايماني، قم
 .مذاهب، چاپ اول

، مقالات الاسلاميين و اختلاف )1400(اشعري، ابو الحسن  -
 .الطبعة الثالثه فرانسشتاينر،): آلمان(ن، ويسبادن المصليّ

شركة ابناء  :، ضحي الاسلام، بيروت)1429(احمد امين،  -
 .لانصاري للطباعه و النشر و التوزيعشريف ا

، أعيان الشيعه، تحقيق )1403(أمين، العلامه السيد محسن  -
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 .حسن الأمين، بيروت، دار التعارف للمطبوعات: و تخريج
ي ، الغدير ف)1494(اميني، العلامة عبدالحسين احمد  -

الاعلمي  مؤسسه :الكتاب و السنة و الادب، بيروت
 .المميزه للمطبوعات، الطبعة الأولى

ي اختيار در تفكّر اسلامي و پاسخ  ، مسأله)1382(بوعمران  -
هرمس،  :اسماعيل سعادت، تهران: آن، ترجمهمعتزله به 

 .چاپ اول
السنة،  ، الشيعة هم اهل)1428(تيجاني السماوي، محمد  -

 .مؤسسه انصاريان، چاپ دهم :قم
 ،)1426(تهراني، علامه سيد محمد حسين حسينى  -

 .، چاپ سوم  نشر علامه طباطبايى :، مشهد شناسى امام
، شرح )1325(جرجاني، السيد الشريف علي بن محمد  -

القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن : المواقف، تأليف
مطبعةالسعادة،  :، مصر...لايجي، مع حاشيتين عليه احمد ا

 .الطبعة الاولي
 المعروف(حليّ، جمال الدين حسن بن يوسف بن مطهر  -

، نهج الحق و كشف الصدق، )1421). (به علامة حلي
دارالكتاب  :حسني ارموي، بيروت... عين ا: تعليقات

 .اللبناني، الطبعة الاولي
، نظرات في الكتب الخالدة، )1399(حفني داود، حامد  -

دارالعلم  :سيد مرتضى رضوي، القاهرة: تعليق مراجعة و
 .للطباعة، الطبعة الأولى

العلم  دار :لأعلام، بيروتا ،)1410( زركلي، خير الدين -
 .للملايين

، أضواء على عقائد )1421(الشيخ جعفر ... سبحاني، آيت ا -
 .، الطبعة الأولى)ع(مؤسسه إمام صادق: الشيعه الإماميه، قم

مؤسسة امام  :، رسائل و مقالات، قم)1425. (همو -
 .، الطبعة الثانية)ع(صادق

 ، الإلهيات على)1412(الشيخ جعفر ... سبحاني، آيت ا -
المركز العالمي   :هدى الكتاب و السنة و العقل، قم

 .للدراسات الإسلامية

ل والنحل، ، المل)1364(شهرستاني، محمد بن عبد الكريم  -
 .شريف رضي :محمد بدران، قم: تحقيق

دراسة (، في علم الكلام )ق1411(صبحي، احمد محمود  -
، )الزيدية(، )ينالد اصولالفرق الاسلامية في  فلسفية لآراء

 .النهضةالعربية للطباعة و النشر، الطبعة الثالثة دار :بيروت
بابويه  صدوق، ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن -

جامعه مدرسين حوزة علميه،  :، التوحيد، قم)1398(قمي 
 .الطبعة الأولى

، الميزان في تفسير )1387(طباطبايي، سيد محمد حسين  -
دفتر  :حمد باقر موسوي همداني، قمسيد م :القرآن، ترجمه

انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، 
 .چاپ بيست و پنجم

، )1421(طبرسي، ابو منصور احمد بن علي بن ابي طالب  -
سيد محمد باقر خرسان، : ظاتالاحتجاج، تعليقات و ملاح

 .مؤسسة الاعلمي للمطبوعات :بيروت
د ، الاقتصا)ق1400(ن طوسي، ابو جعفر محمد بن حس -

 .مكتبه جامع چهل ستون :الرشاد، تهران الهادي الي طريق
لذريعة إلى ، ا)1403(طهراني، علامه شيخ آقا بزرگ  -

 .الأضواء، الطبعة الثالثة دار :تصانيف الشيعه، بيروت
، سير فلسفه در جهان اسلام، )1389(فخري، ماجد  -

جوادي، پور ... ر نظر نصر اگروه مترجمان، زي: ترجمه
 .مركز نشر دانشگاهي، چاپ چهارم :تهران

، كنز الفوائد، )ق1410(بن علي ابو الفتح محمد   كراجكى، -
 .دار الذخائر، الطبعة الاولي :قم

، الوهابية و التوحيد، )1419(كوراني عاملي، شيخ علي  -
 .دارالسيره، الطبعة الثانية :بيروت

الجامعه  الأنوار بحار، )1403(مجلسي، علامه محمد باقر  -
مؤسسه الوفاء،  :، بيروت)ع(اخبار الائمه الاطهار لدرر

 .الطبعة الثانية
ترجمه ( احتجاجات، )1379(مجلسي، علامه محمد باقر  -

 :موسي خسروي، تهران: ، ترجمه)نواربحارالا 9و10ج 
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 .اسلاميه، چاپ اول
 :، آشنايي با علوم اسلامي، تهران)1387(مطهري، مرتضي  -

 .دوم صدرا، چاپ بيست و
صدرا،  :، مجموعه آثار، تهران)1382(رتضي مطهري، م -

  . چاپ يازدهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


